
در آستانه عاشوراى حسينى ميهمان مساجد مختلف منطقه بوديم

۳

به قيمت جان مردم!
هنوز هم بسيارى از مردم پساب خانگى را به كوچه ها هدايت مى كنند

صه بیشتر محلات مناطق 
ُ

 رهاسازی پساب خانگی در معابر عمومی قِصه پرغ
پیرامونی شهر مشهد است. تا به امروز برخوردهای قهری و غیرقهری با متخلفان 
فایده  ای نداشت و آن طور که به نظر می رسد جریمه های در نظر گرفته شده چندان 

بازدارنده نیست. چون هنوز وقتی پا به برخی از این محلات می گذاریم...
۷

۳ روایت از اشقیای تعزیه خوانی

شمرهایی که برای
 امام حسین(ع)
 گریه می کنند

۶

وقتى كه آبِ شهر مشهد را قنات هاى قاسم آباد تأمين مى كردند

نام قاسم آباد برای اولین بار زمانی به صورت جدی مطرح شد و به قول معروف در 
دهان ها افتاد که مهندس خازنی و همکارانش در سال ۱۳۵۶ اولین طرح  تفصیلی 

مشهد را نوشتند و با برآوردی که از جمعیت مشهد داشتند...

اين قنات از تميزترين 
آب هاى شهر است...

قرار عاشقى...

محرم ۱۴۴۱ است و ما در زمانه ای روزگار می گذرانیم که شمر و حسین قرمز و سبز 
نیستند. خوب و بد و سیاه و سفید حالا سال هاست مفاهیمی رنگ باخته اند.محرم 
۱۴۴۱ است، عصر ما آدم های خاکستری. آدم هایی که هر چیزی را فراموش کنند هر 

سال درست به موقع سر قرار عاشقی شان حاضر می شوند...
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شهرآرا

 ظرفيت هاى منطقه10 با حضور عضو
شوراى شهر بررسى شد

احمد  مشترک   نشست 
کمیسیون  رئیس  نوروزی، 
اقتصادی،  سرمایه گذاری 
شورای  مشارکت های  و 
با  مشهد  شهر  اسلامی 
محل  در   ۱۰ منطقه  شهردار 
برگزار  منطقه  شهردار  دفتر 
شهرسازی  معاونان  حضور  با  که  نشست،  این  شد.در 
یت و منابع و مسئول  و معماری، اجرایی و توسعه مدیر

امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی منطقه برگزار 
موجود  برجسته  ظرفیت های  بررسی  به  طرف  دو  شد، 
و  اعتبارات  کمبود  معضلات،  همچنین  و  منطقه  در 
پرداختند.نوروزی  عمرانی  پروژه های  فیزیکی  پیشرفت 
منطقه،  از سالن های همایش  و هیئت همراه همچنین 
سلامت،  و  کودک  موضوعی  پارک  احداث  محل 
بوستان  شاهد،  بوستان  یوسفیه،  و  نهضت  اراضی 
نیز  ناظران  تخصصی  بیمارستان  و  دانش  موضوعی 

بازدید کردند.

ســی  ر بر جلســه 
تفصیلــی  ح  طــر
ب  جنــو ه  ز حــو
غــرب مشــهد هفتــه 
گذشــته در ســالن 
شــهدای شــهرداری 
مشــهد برگــزار شــد.

ی  ر ا نی شهرد ع رسا طلا ه ا یگا رش پا به گزا
ین مطلب  مشهد، محمدرضا کلائی با بیان ا
که طرح های تفصیلی باید بر مدار خواست و 
کید  انتظار مردم باشد  بر اهمیت بررسی طرح تأ
کرد و گفت: خواسته ما از شهرداران مناطق این 
است که حلقه ارتباط مدیریت شهری با مردم 
باشند و انتظارات و گرایش های مردم را درک 
کنند. بر این اساس اگر ابتدای مطالعه و بررسی 
طرح هستند، باید خواسته های مردم را در نظر 

بگیرند و آن را به مشاور انتقال دهند.
وی همچنیــن گفــت: اگــر انتهــای بررســی طرح 
هســتند، بایــد خواســته های مردمــی را بــر طــرح 
تطبیــق دهنــد و اعــلام کننــد چــه بخش هایــی در 
طــول اجــرای طــرح بــه لحــاظ اجتماعــی ممکن 

اســت تحت تأثیــر قــرار گیــرد.
ــا،  ــلاف نظره ــود اخت ــه وج ــهد ب ــهردار مش ش
ــرد  ــاره ک ــرح اش ــات در ط ــا و مطالب چالش ه

و گفــت: ایــن اختلاف هــا بیــن حوزه هــای 
ــهری  ــت ش ــی در درون مدیری ــف و حت مختل
ــه قــوت خــود  ــز ب ــان نی وجــود داشــته و همچن

ــت. ــی اس باق
کلائــی در ادامــه بیــان کــرد: عمــده ایــن 
اختلاف هــا یــا حــل و فصــل نشــده یــا 
ــی  ــای قبل ــا عینک ه ــراد ب ــی اف ــده ول ــع ش مرتف
و نگرش هــای گذشــته بــه موضــوع نــگاه 
ــی  ــل اساس ــد اص ــه چن ــد ب ــس بای ــد، پ می کنن
بــرای دســتیابی بــه انســجام و یکپارچگــی 

توجــه شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر بــا انتظارهــا و 
ــد  ــتیم، بای ــه هس ــی مواج ــای اجتماع چالش ه
ــد. ــه کنن ــائل را ارائ ــن مس ــق ای ــهرداران مناط ش
ــش  ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهد ب ــهردار مش ش
زیــادی از تحقــق وظایــف هــر حــوزه در گــرو 
ــای  ــه از طرح ه ــت ک ــی اس ــای اجرای برنامه ه
تفصیلــی منبعــث می شــود، گفــت: همچنیــن 
ــه  ــکونت توج ــت س ــای کیفی ــد روی ارتق بای

ــرد. ک
کلائــی بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای مختلف 
از ســوی مدیریــت شــهری در بازه هــای زمانــی، 
ــی کــه  ــد پروژه های ــه بای ــر منطق ــان کــرد: مدی بی
ــان  ــه می ــای برنام ــهری در برش ه ــت ش مدیری

مــدت در نظــر گرفتــه اســت، تطبیــق دهــد و بــر 
ــد. ــی کن اســاس آن الگــوی کار را اجرای

ــه  ــد شــأن مناطــق ارائ وی خاطرنشــان کــرد: بای
ــا  ــر آن ه ــی و تذک ــای اجتماع ــرل گرایش ه و کنت
ــای  ــیله نهاده ــه وس ــاظ ب ــرای لح ــه ب ــه جلس ب
تســهیل کننده و دیــدن چگونگــی تحقــق 
ــه در قالــب فعالیت هــای  مأموریــت اصلــی پهن

ــد. ــهری باش ــت ش مدیری
شــهردار مشــهد با بیــان اینکــه حوزه شهرســازی 
بایــد ایــن خواســته ها را بــه صــورت فنــی 
مدیریــت کنــد، گفــت: خواســته ها چــه در 
ــان  طرح هــای بالادســتی چــه در برنامه هــای می
مــدت بایــد کنتــرل و خــلاف آن  نیــز رصد شــود.
ــاره  ــد درب ــن بای ــرد: همچنی ــد ک کی ــی تأ کلائ
تمهیــدات ایــن مســئله کــه حرف هــا بــه صــورت 
عملیاتــی در قالــب ســند مشــخص و روشــن در 
ــردد،  ــال گ ــان اعم ــناد و ذی نفع ــه اس ــن هم بی

ــود. ــیده ش اندیش
وی بــا اشــاره بــه نقــش حوزه هــای تخصصــی در 
ــاره، تصریــح کــرد: حوزه هــای تخصصــی  این ب
ــای  ــرای ایف ــود ب ــای خ ــق ابزاره ــد تحق ــز بای نی
نقــش در ایــن طــرح یــا دیگــر برنامه هــای 
مدیریــت شــهری را درخواســت، کنتــرل و 

ــد. ــارت کنن نظ

دوستی تعریف می کرد 
که خــودرو صفرش را 
در پارکینــگ یکــی از 
مجتمع هــای تجاری 
پارک کرده اســت که با 
زن و بچه برود خرید. 
وقتــی برمی گــردد، 
می بیند راننده شــیرپاک خورده ای موقع خروج 
سرتاسر خودرواش را خط انداخته و رفته است. 
می گفت وســط بــد و بیــراه گفتن به شانســش 
و آن راننــده نامحترم، چشــمش بــه کاغذ زیر
برف پاک کن افتاد که رویش نوشــته شــده بود: 
با عرض معذرت موقع خــروج از جای پارک با 
خودروتان برخورد کــردم. لطفا تماس بگیرید تا 

خسارت را پرداخت کنم.
تعریــف می کــرد خوش حــال بــودم از اینکه 
حداقــل با یــک آدم درســت  و حســابی طرف 
هســتم که حق الناس حالی اش است. همان جا 
و فی المجلس زنــگ می زند به راننــده تا قرار و 
مدار پرداخت خســارت را با هم بگذارند. غافل 
 متعلق 

ً
از اینکه شــماره زیربرف پاک کــن اصلا

به صاحب آن خودرو نبوده اســت و مالک تلفن 
همراه نه گواهی نامه داشته نه خودرو! بعد از کلی 
دوندگی و بالا و پایین کردن پله های دادگستری و 
بازبینی دوربین های مداربسته پارکینگ، بالاخره 

راننده را پیدا می کند.
 آقــای راننده که پولــش از پارو بــالا می رفت و 
ماشینِ آخرین سیستم زیر پایش بود، فقط و فقط 
به نیت اذیت کردن و خندیدن شــماره اشتباهی 

گذاشته است.
یا بار   دلش می خواست یکی را سرکار بگذارد و گو
اولش هم نبوده و قربانی های زیادی داشته است. 
خودش پیش قاضــی اعتراف کرده که تا الان ۱۵-

۱۰نفر را همین طور سرکار گذاشته است.
 بــه ویژه آن هایی کــه خودرو نو و تــر و تمیزِ هم 
قیمتِ پراید داشــتند. عجیب  ایــن بود که گاهی 
وقت ها خــودش می رفــت جلو و به کســی که 
خودرویش آســیب دیده بود اصــرار می کرد که 

 به طرف زنگ بزند و خسارت بگیرد.
ً
حتما

 بعد هم یک گوشــه می ایســتاد و ســرکار رفتن 
و اســتیصال و عصبانیت یــک آدم  را از نزدیک 
نگاه می کرد و لذت می برد تا نشــان بدهد که به 
شــکل عجیب و حتی خطرناکی سادیسم دارد و 
از آســیب زدن به دیگران کیفور می شود. حتی به 
این قیمت که خودرو چند میلیاردی اش به قهقرا 
ردش باشد، 

ُ
برود. هرچند آدمی که میلیون پول خ

غمش نیست! 
از همه این ها عجیب تر این اســت که آقایِ راننده 
روان پریش ادعا کرده بود، ایده شوخی مسخره اش 
را از کلیپی گرفته اســت که در آن رضــا کیانیان با 
خودرویی تصادف می کند و شــماره اش را برای 
طرف می گذارد کــه زنگ بزند و بعد خســارت 
بگیــرد! اینکه چطور یــک آدم می تواند از دل یک 
کلیپ آموزنده چنیــن جنایتی را طرح ریزی کند، 
خودش جای سؤال دارد. اما اگر مدیران تلویزیون 
می دانستند که یاد دادن رعایت حق الناس به مردم 
و اینکه اگر با خودرویی پارک شده، تصادف کردند 
شماره شان را زیربرف پاک کن بگذارند، قرار است 
دستمایه شوخی های کثیف یک عده روان پریش و 
سادیسمی شود که تفریحی جز آزار و اذیت مردم 
ندارند، پشت دست خودشان و همه آن هنرمندان 
را داغ می کــرد که دیگر ســمت ســاخت چنین 

کلیپ هایی نروند.

محمد کاملان
خبرنگار شهرآرا محله

آدم بودن سخت است!

برگزاری کلاس های 
سواد آموزی در 

فرهنگ سرای
 خادم الشریعه

به قلم دوربین

حرف  اول

شهردار مشهد در جلسه بررسى طرح تفصيلى غرب و جنوب غرب مشهد تأكيد كرد

طرح هاى تفصيلى بايد بر مدار خواست و انتظار مردم باشد

اگر با انتظارها 
و چالش های 
اجتماعی 
مواجه هستیم، 
باید شهرداران 
مناطق این 
مسائل را ارائه 
کنند
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و  ست  ۱ ا ۴ ۴ ۱ محرم 
نه ای روزگار  ما در زما
شمر  که  نیم  ا ر می گذ
سبز  و  مز  قر حسین  و 
نیستند. خوب و بد و سیاه 
و سفید حالا سال هاست 

مفاهیمی رنگ باخته اند.
محرم ۱۴۴۱ است، عصر ما آدم های خاکستری. 
آدم هایی که هر چیزی را فراموش کنند هر سال درست 

به موقع سر قرار عاشقی شان حاضر می شوند.
قرار کجاست؟ هر جا. روی کاناپه یک خانه ۷۰ متری 

یا وسط یک هیئت پرشور...
معشوقِ این قرار در قلب همه آدم هاست.

قصه عاشورا روایت واقعی عشق است و کربلا سرزمینی 
است که مردمان عاشق روزگار ثابت کردند در روزگار 
گرگ های در لباس میش، در روزگار دست های ایستاده 
به قنوتی که از آن ها خون بی گناه می چکد چطور باید حق 
را از باطل شناخت. آن ها به خوبی می دانستند راه درست 
همیشه آن نیست که قوی ترها در آن قدم می گذارند یا 

طرف داران بیشتری دارد.
مظلومیت راه حسین سند حقانیت او بود و قرار شد هر 
چند سال که گذشت...هر چند هزار سال...ما یادمان 
نرود همچون حسین که یادش نرفت قرآنی که سر نیزه 
رفت دیگر سخن خدا نبود... عزاداری بر ظلمی که رفت 
بخشی از زنده نگه داشتن یاد مظلومیت تن هایی است 

که عاشقانه جان باختند ...مساجد نیز همواره یکی از 
مهم ترین مراکز این تجدید بیعت هاست و در منطقه ما 

نیز قرار بر همین منوال است...
حجت الاسلام و مسلمین ایزدی، یکی از اعضای 
هیئت امنای مسجد صاحب الزمان(عج)، درباره 
برنامه های برگزار شده این مسجد در ایام محرم و 
شب های تاسوعا و عاشورا گفت: ایستگاه صلواتی به 
مدت ۱۰ شب در مقابل مسجد پذیرای عموم عزاداران 
حسینی است و تمام فضای کوچه ها و محلات منطقه 
مناسب با ایام تاسوعا و عاشورا فضاآرایی شده  و به 
پرچم های عاشورایی آراسته شده است. همچنین در 
دهه اول محرم، ۱۱ شب برنامه سخنرانی و ذکر مصیبت 

برای نمازگزاران و... نیز برگزار شده است.
 وی  افــزود: یکــی از کارهــای خاصــی کــه در مســجد 
صاحــب الزمان(عــج) انجــام می شــود، برپایــی 
حســینیه کــودکان اســت تــا در هنــگام عــزاداری 
ــد.  ــداری کن ــا نگه ــی از بچه ه ــک مرب ــا ی خانواده ه
همچنیــن در روز تاســوعا و عاشــورا آییــن شــام غریبان 
نیــز برگــزار شــد بــه طــوری کــه مــردم در ایــن ۲ شــب 

ــد. ــزاداری می کردن ــه ع در محل
ــا  ــخنرانی ب ــران س ــش خواه ــرد: در بخ ــار ک وی اظه
موضــوع ســبک زندگــی حســینی نیــز انجــام  شــد تــا 
بــا ســبک و ســیاق زندگــی امام حســینی آشــنا شــوند.
ــه  ــجد فاطم ــای مس ــت امن ــای هیئ ــزاد، از اعض نیک
ــاله  ــر س ــی ه ــه برپای ــاره ب ــا اش ــز ب ــرا(س) نی الزه

مراســم شــیرخوارگان حســینی در ایــن مســجد بیــان 
کــرد:  در ایــن مســجد نیــز مراســم شــیرخوارگان 
ــزار  ــر برگ ــدود ۱۰۰۰ نف ــا ح ــال ب ــر س ــینی ه حس
می شــود. افــزون بــر ایــن در عصــر عاشــورا، مراســم 
ــل  ــز برگــزار می شــود. در ادامــه مقاب ــان نی شــام غریب
ــا  ــبیه خوانی و در انته ــنامه خوانی و ش ــجد نمایش مس
ــان  ــدف نش ــا ه ــه ب ــود ک ــام می ش ــوزی انج خیمه س
ــردن آن  ــر ک ــه ملموس ت ــورا و هرچ ــه عاش دادن واقع

ــت.  ــردم اس ــرای م ــه ب واقع
فروتن، یکی از اعضای هیئت امنای مسجد پنجتن نیز 
درباره برنامه های این مسجد در ایام محرم و تاسوعا و 
عاشورا اظهار کرد: در این مسجد و شام غریبان مراسم 
خیمه سوزان اباعبدالله حسین(ع) انجام می شود 
 هم زمان با تاسوعا و عاشورای حسینی به 

ً
و معمولا

قبرستان شهرک حجت می رویم تا ثوابی از آن عزاداری 
به روح آن هایی که دستشان از این دنیا کوتاه است و 
نیازمند چنین دعاهایی هستند،  برسد. رضا خیری 
مسئول هیئت الشهدای شهرک لشکر هم از ایده متفاوتی 
که امسال برای اولین بار آن را اجرا کردند صحبت کرد و 
گفت: تعزیه خوانی از هنرهای قدیمی ایران است و ما 
امسال تصمیم گرفتیم که در بعضی از شب های خاص 
محرم مثل روزی که متعلق به حضرت قاسم یا علی 
اکبر است، به جای نوحه خوانی های مرسوم، تعزیه راه 
بیندازیم. اتفاقی که هم با استقبال مردم روبه رو شد و هم 

حال و هوای دیگری به هیئتمان داد. 

شــهردار مشــهد اظهــار کــرد: امــروز بــا طرحــی مواجه 
ــه  ــه و ارائ ــادی تهی ــالیان متم ــاور در س ــه مش ــتیم ک هس
ــی  ــائل تمام ــق مس ــد در تطبی ــس بای ــت. پ ــرده اس ک
ــم  ــت کنی ــد آن را رعای ــی و مانن ــته های اجتماع خواس
و طــرح هــای بالادســت را نیــز لحــاظ کنیــم. امــا ایــن 
ــود  ــرای بهب ــه ب ــنهادهایی ک ــود پیش ــث نمی ش ــر باع ام
ــت و  ــای بالادس ــه طرح ه ــدود ب ــم، مح ــه می دهی ارائ

ــد. ــده باش ــوف کنن ــل معط عوام
کلائــی بیــان کــرد: تنهــا چیــزی کــه مــا را محــدود می کند 
ایــن اســت کــه مبنــای تهیــه طــرح را تغییــر ندهیــم. امــا 
ــری  ــند دیگ ــر س ــد ه ــع مانن ــند جام ــت س ــن اس ممک

اشــکال هایی داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه طی ۱۳ ســال گذشــته شــهر دســتخوش 
تغییراتــی شــده اســت، گفــت: پــس در نتیجــه ایــن 
ــی  ــه نتایج ــهری ب ــت ش ــت مدیری ــن اس ــرات ممک تغیی
ــرات  ــن تغیی ــی از ای ــال بخش ــن ح ــد. در عی ــیده باش رس
ــه  ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــت ک ــردی اس ــات راهب اقتضائ

ــت. ــرده اس ــورد ک ــا برخ ــا آن ه ــه ب تجرب
ــای واقعــی  ــه معن ــر اینکــه ب ــد ب کی ــا تأ شــهردار مشــهد ب
بــه دنبــال شــفافیت، کاهــش فســاد و الکترونیکــی کــردن 
امــور هســتیم، اظهــار کــرد: بــرای ایــن مهــم اقتضائاتــی 
در طــرح لازم اســت. نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه 
حــد الامــکان شــکل مداخــلات بایــد شــکل راهبــردی 

ــد. ــاختاری باش س

مدیر فرهنگ سرای شهید خادم الشریعه از برگزاری کلاس های دوره سوادآموزی شامل 
دوره بی سوادی و انتقال دارندگان مدرک ابتدایی و پایانی نهضت در این فرهنگ سرا 
خبر داد.به گزارش شهرآرا محله، سهراب صمدی با اعلام این خبر گفت: طرح

 «دانش دوستان» با هدف بالا بردن سواد در جامعه و ریشه کن کردن بی سوادی در پاییز و 

زمستان امسال به صورت کاملا رایگان در فرهنگ سرای خادم الشریعه برگزار می شود. وی 
افزود: شرکت کنندگان در این دوره ها که ویژه رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال هستند بعد از به پایان 
رسیدن دوره می توانند در دوره متوسطه شرکت کنند و علاقه مندان می توانند برای کسب 

اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه به فرهنگ سرا با تلفن۶- ۳۶۶۷۶۱۸۲  تماس بگیرند.

شهردار مشهد در جلسه بررسى طرح تفصيلى غرب و جنوب غرب مشهد تأكيد كرد

طرح هاى تفصيلى بايد بر مدار خواست و انتظار مردم باشد
در آستانه عاشوراى حسينى ميهمان مساجد مختلف منطقه بوديم

قرار عاشقى...

عاطفه چوپان
دبیر شهرآرا محله



4
shahraranews.ir

محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

بازدید مدیرعامل 
سازمان پایانه های 
مسافربری از پروژه 
انتقال پایانه معراج

۳ روایت از اشقیای تعزیه خوانی

شمرهايى كه براى امام حسين(ع) گريه مى كنند
ــقى ترين آدم روى  ــاس ش ــه لب ــد ك ــت مى خواه ــى دل و جرئ خيل
زميــن را بپوشــى و نقشــش را بــازى كنــى. مخالف خوان هــاى 
تعزيــه را كســى دوســت نداشــت و نــدارد. بــراى مــردم شــمر، شــمر 
اســت. چــه آنكــه در صحــراى كربــلا ســر از تــن امــام جــدا كــرد، 
چــه آن كســى كــه در تعزيــه نقشــش را بــازى مى كنــد. هــر دو را بــه 

 موافق خوانی که شمر شد!
حاج حسن فضلی، شناسنامه ای ۹۰ساله است. اما مثل همه هم سن و سال های خودش می گوید شناسنامه اش از خودش 
دست کم ۶-۵سالی کوچک تر است و بعد شروع می کند به تعریف کردن ماجرای آن روزی که می خواستند برایش شناسنامه 
صادر کنند و پدرش که مخالف سرسخت رضاخان بود، اجازه این کار را نمی دهد: «پدرم روضه خوان و شبیه خوان امام 
حسین(ع) بود و از آن مذهبی های سرســخت. من که بچه بودم و یادم نمی آید، اما مادر خدابیامرزم می گفت زمانی که 
روضه خوانی را رضا خان ممنوع کرد، پدرم به هیچ عنوان قید روضه خوانی و شبیه خوانی را نزد و اجازه نداد چراغ روضه های 
مردم که برایشان نوحه خوانی می کرد خاموش شــود. با هزار بدبختی و قایم باشک بازی و حتی پول دادن به آژان هایی که 
می خواستند بروند خبر بدهند و روضه را تعطیل کنند، روضه را برگزار می کردند. یک بار هم اسیر دست نظمیه چی ها شده 
بود و این تصویر هنوز یادم هست، وقتی که از بازداشتگاه شهربانی آزاد شد، این قدر کتکش زده بودند که یک جای سالم در 
صورت و تنش نبود و همسایه ها زیربغلش را گرفتند و او را تا خانه آوردند. همین پدر که در خانه و روی منبر و شبیه خوانی ها به 
هر صورت و شکلی به رضاخان فحش می داد و بد و بیراه می گفت، طبیعی هم هست که اجازه ندهد برای پسرش شناسنامه 
صادر کنند. هرچه که مأمور ثبت احوال آن زمان به زبان خوش به پدرم گفت فایده نداشت، خدابیامرز اصرار آخر مأمور را با 
یک سیلی آب دار جواب داد. او هم رفت مأمور آورد و باز نظمیه ای ها پدرم را وادار کردند که برای من شناسنامه بگیرد وگرنه 
زیربار نمی رفت که نمی رفت. البته مأمور نظمیه شرط رضایت و بازداشت نکردن پدرم را این تعیین کرد که مأمور ثبت احوال 

یک سیلی مثل همانی که خورده بود به پدرم بزند. او هم نامردی نکرد و زد.»
حاج حسن شبیه خوانی و تعزیه خوانی را زیر دست پدرش یاد گرفته است و هنوز همان نسخه های قدیمی تعزیه را که با 
دستخط پدرش نوشته شده است، دارد. وقتی که حرف از تعزیه می شود، حاجی که حالا نفسش خیلی یاری نمی کند، 
همان طور که در بستر بیماری خوابیده۵-۴ دقیقه ای برایمان مجلس علی اصغر را اجرا می کند. خودش می شود عمرسعد و 
حرمله، نوه  ده ساله اش هم که شاید تنها میراث دار این خانواده برای زنده نگه داشتن تعزیه است، امام حسین(ع) را شبیه خوانی 
ش درست درجایی که می خواهد به حرمله دستور بدهد تا به سمت علی اصغر تیر 

َ
می کند. یک نمایش دونفره که عمرسعد

سه شعبه پرتاب کند، می زند زیرگریه و قس علی هذا. حاج حسن که کمی آرام تر می شود، شروع می کند به تعریف کردن 
ماجرای ارثیه خانوادگی شان، یعنی تعزیه خوانی: «دقیق نمی دانم، اما بچه که بودم شنیدم پدربزرگم از تعزیه خوان های تکیه 
دولت تهران بود و بعد این فن را به پدرم آموزش داده است. خدابیامرز هم روضه خوان بود، هم تعزیه خوانی می کرد. گروهمان 
هم خانوادگی بود و کسی از بیرون برای نقش ها نمی آوردیم. یک عمویم که فوت شد، مخالف خوانی ها را انجام می داد، 
پدرم که صدای خوش تری داشت، امام حسین(ع) و حضرت عباس و گاهی هم علی اکبر می خواند. بقیه نقش ها را هم به 

تناسب تقسیم می کردند. ما بچه ها تا ۸-۷ سالگی نقش طفل های حادثه کربلا را بازی می کردیم.»
از حاجی می پرســم شما که پدرتان موافق خوان تعزیه بود، چرا شمر شدید؟ در پاسخ می گوید: «من نقش موافق هم 
بازی کردم، اما نه زیاد. یادم هست اولین باری که به صورت خیلی جدی نقش قاسم را به من دادند. تعزیه که تمام شد، 
دیدم پدرم در فکر است و حالش خوب نیست. این قدر اصرارش کردم تا بالاخره لب باز کرد و دلیل ناراحتی اش را گفت. 
خدابیامرز می گفت، حال مردم در تعزیه امشب خوب نبود و معلوم بود که هیچ چیز را باور نکردند. یادم هست مدام 
می زد روی دستش و می گفت: «آخرالزمان شده و مردم قسی القلب! بس که مال حرام خورده اند.» خلاصه چند روز از 
این ماجرا گذشت تا اینکه یک روز عمویم به پدرم گفت: «حسن به درد موافق خوانی نمی خورد. بگذار یک بار مخالف 
بخواند، ببینیم چه می شود.» درست یادم نیست، ولی فکر کنم نقش پسر عمرسعد را به من یاد دادند و اولین کتک تعزیه 
را هم همان جا خوردم. تعزیه تمام شد و داشــتیم می رفتیم به سمت خانه که یک پیرمردی آمد جلو، همه زورش را در 
دســتش جمع کرد و چنان کشیده ای به صورتم زد که هر وقت این ماجرا را برای کسی تعریف می کنم، بعد از ۷۰ سال 
رد آن سیلی دوباره درد می گیرد. من از آن روز به بعد دیگر رنگ موافق خوانی را ندیدم و شدم شمر تعزیه.»حاج حسن و 
خانواده اش دهه۵۰ از مشهد به یکی از شهرهای کوچک اطراف کوچ می کنند، اما تعزیه خوانی شان تعطیل نمی شود. 
حاجی می گوید: « ما یک جورهایی دوره گرد بودیم. هر ســال محرم سر از یک شــهری در می آوردیم. آن زمان مردم 
برای تعزیه سرودست می شکستند و من هرچه بگویم باور نمی کنید که چه جمعیت زیادی برای دیدن تعزیه می آمد. 
چه اشــکی هم می ریختند. گاهی وقت ها پدرم که سرپرست گروه بود، وقتی می دید مردم بیش از حد از خود بی خود 
شده اند، اشاره می کرد که یک جاهایی را به قول شما سانسور کنیم که خدایی نکرده کسی از شدت غم حالش بد نشود 
یا اینکه سکته نکند.»حاجی را در ولایت خودشان هنوز «حسن شمر» صدا می کنند. صفتی که با ویژگی های اخلاقی 
و شخصیتی اش خیلی جور درنمی آید. خیلی سخت است و حتی شاید کم لطفی که به پیرمردِ دل نازکی که تا اسم امام 
حسین(ع) می آید، چشمانش پراشک می شود و عُمرش را در راه خدمت به اباعبدا... صرف کرده بگوید شمر. حاج 
حســن اما برخلاف تصور ما از این موضوع ناراحت نیست. چرایی اش را این طور توضیح می دهد: «همین که امام به 
من نفســی داده تا نقش شمر تعزیه اش را بازی کنم، برای من بس است. این توفیق نصیب هر کسی نمی شود که بتواند 
برای اباعبدا...(ع) روضه خوانی کند. من هم هیچ گله و شکایتی از کسی ندارم و خدا شاهد است با احدالناسی به دلیل 
 می گویند: «حسن فضلی 

ً
لقب شمر دادن به من برخورد زشت و قهری نکرده ام. پشت سرم زیاد حرف می زنند. مثلا

این قدر نقش شمر بازی کرده که قیافه اش هم مثل او شده است.» یا به زنم می گفتند «اخلاق شوهرت در خانه هم مثل 
شمر است؟» من اما گفتم یک گوشم در است و گوش دیگرم دروازه. رضایت خدا و آقا اباعبدا...(ع) برایم مهم است و 
بس. اینکه اسم من را در بین نوکرها و روضه خوان هایش بنویسند از همه چیز برایم مهم تر و با ارزش تر است. بگذار مردم 
هرچه می خواهند بگویند. بچه هایم اما این طور نیستند. بارها به دلیل اینکه بهشان گفته اند پسر حسن شمر با مردم دعوا 

کرده اند که چرا به خانواده  ما چنین لقبی می دهید و شمر شما هستید که سر مردم را کلاه می گذارید و چه و چه و چه. »

  هیچ کس شمر تعزیه را تحویل نمی گیرد
مخالف خوانی توی خونشان اســت. از زمانی که یادش می آید، پدربزرگ و پدرش مخالف خوان تعزیه 
بوده اند و حالا ۴۰ سالی می شود که این ارث به او رسیده است و اگر تعزیه و تعزیه خوانی وجود داشته باشد، 
 پسر و نوه هایش نسل بعدی مخالف خوان های خاندان آن ها خواهند بود. آزادی می گوید: «به قول 

ً
احتمالا

این کارگردان ها و هنرمندان امروزی، ما خانوادگی میمیک چهره و صدایمان به مخالف خوانی می خورد. از 
پدربزرگم گرفته تا من و پسرهایم. پدرم یک بار آمده بود سنت شکنی کند و نقش موافق را بازی کرده بود، اما 
این قدر بد از کار درآمده بود که عطای این کار را به لقایش بخشید و به ما هم وصیت کرد که به هیچ وجه سمت 

و سویِ موافق خوانی نروید که ما فقط برای شمر و عمرسعد بودن ساخته شده ایم و بس.»
حاج عبدا... که از سبک و سیاق عزاداری و مراسم های امروزی شاکی است و دل پُری دارد، می گوید اشکی 
که مردم برای تعزیه می ریختند از ته دل بود و بعد ادامه می دهد: «ما برای اینکه مردم گریه کنند، خودمان 

را به در و دیوار نمی زدیم و به دروغ گفتن متوسل نمی شدیم. اشعار سبک و بی محتوایی هم نمی خواندیم. 
هر آن چه که در صحنه کربلا گذشته بود بی کم و کاست برای مردم روی صحنه اجرا می کردیم. برای همین 
مردم از ته دل اشک و به یاد مصیبت هایی که به اهل بیت در کربلا گذشته بود گریه می کردند نه چیز دیگری. 
قدیم ترها مجلس تعزیه چنان ارج و قربی داشت که نگو و نپرس. مردم اگر نذر و نیازی و حاجتی داشتند، یا 
می خواستند بهبودی کسی را بگیرند، چیزی نذر مجلس تعزیه امام حسین(ع) می کردند، یا مریضشان را 
می آوردند یک گوشه از مجلس می نشاندند. پدر من خودش چندین بار شاهد این ماجراها بود که بیشتر 
از این نمی توانم برایتان درباره اش صحبت کنم. نه فقط تعزیه که همه مجالس روضه بی ریا بود و کســی 
دنبال تجمل و این چیزها در روضه نبود. خدا نگذرد از کسانی که روضه امام حسین را با کارهای این چنینی 

ممزوج کردند و همه چیز را از آن شکل اصیل خودش خارج کردند.»
«هیچ کس ما مخالف خوان ها را تحویل نمی گرفت و نمی گیرد.» حاج عبدا... با این جمله بحث را عوض 

می کند و در پاسخ به چرایی که ما بعد از گفتن این جمله تحویلش می دهیم، می گوید: «سال ها قبل که تعزیه 
مشتری داشــت، ما مدام از این شهر به آن شهر می رفتیم که تعزیه اجرا کنیم، مردم هم گاهی وقت ها از سر 
لطفی که داشتند، ما را دعوت می کردند خانه شان که از ما پذیرایی کنند. یادم می آید یک بار، صاحبخانه دم در 
ایستاده بود و همین که خواستم بروم داخل، اخمی کرد و گفت: «من همین مانده که در خانه ام به شمر ناهار 
بدم! در را بست و من ماندم بیرون.»  یک بار دیگر هم در تعزیه یک آقایی داشت با مشک به همه آب می داد. 
لباس قرمزِ شبیهِ شمر تنم بود و هنوز نوبتم نشده بود که بروم روی صحنه، صدایش کردم که یک لیوان آب به 
من هم بدهد. اول از همه با عصبانیت شروع کرد به فحش دادن و بد و بیراه گفتن که تویِ کافرِ نامردِ نامسلمان 
آب را روی امام بستی، حالا از من آب می خواهی. این قدر تعزیه برایش باورپذیر بود که فکر می کرد من شمر 
۱۴۰۰سال پیش هستم که الان آب را به روی خیمه های امام بسته ام. داشت می آمد به سمتم تا با من برخورد 
 
ً
فیزیکی بکند. اگر مردم کنترلش نمی کردند و جلویش را نمی گرفتند، با آن حجم از عصبانیتی که من دیدم، قطعا

محمد کاملان

گـل دفتــــر
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 مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری و شهردار منطقه۱۰ از پروژه انتقال موقت 
پایانه معراج بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، در این بازدید که با حضور مدیر اجرایی سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری مشهد، مدیر اجرایی پروژه ایستگاه سوار میثاق و معاون فنی 

اجرایی انجام شد، طرفین از آماده سازی زیرساخت های این ایستگاه واقع در بزرگراه آزادی 
بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اقدامات و پیشرفت فیزیکی فعالیت ها قرار گرفتند.

همچنین در این برنامه گزارشی از روند توسعه این ایستگاه ارائه شد که درباره راهکارهای 
خدمات رسانی بهتر به زائران بارگاه قدس رضوی مذاکره و تبادل نظر شد.

۳ روایت از اشقیای تعزیه خوانی

شمرهايى كه براى امام حسين(ع) گريه مى كنند
يــك چــوب مى راننــد. بــراى هميــن اســت كــه هيچ كســى حاضــر نبــود مخالف خــوان 
و شــمر تعزيــه اباعبــدا... باشــد. چــون همــه يك جــور ديگــر نگاهــش مى كردنــد، انــگار 
ــود. آنچــه در ادامــه مى خوانيــد 3 روايــت  ــام ايســتاده ب ــه روى ام ــلا روب كــه او در كرب
از 3 شــمر تعزيــه امــام حســين(ع) در منطقــه10 اســت كــه البتــه خيلــى وقــت اســت 

ــد! ــه نمى خوانن ــر تعزي ديگ

یه کند   شمر تعزیه نباید گر
با حسرتی عجیب می گوید: «الان که تعزیه و شــبیه خوانی ای وجود ندارد. کسی هم امروز از این کارها خوشش 
 درکی از تعزیه خوانی ندارند. بــرای همین امروز تعزیه و 

ً
نمی آید. فکر می کنند آمده اند تئاتر تماشــا کننــد. اصلا

شبیه خوانی مشتری ندارد. ۳۰-۲۰سال پیش که گروه تعزیه خوان زیاد نبود، مردم سرودست می شکستند و حتی 
ما عید قربان هم شبیه داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل را اجرا می کردیم. از دهه اول محرم تا دهه آخر صفر وقت 

سرخاراندن نداشتم و دائم از این شهر به آن شهر و از این روستا  به آن روستا می رفتیم و برنامه اجرا می کردیم.»
 ۵ سال است که تعزیه خوانی را کنار گذاشته است. آن هم به توصیه دکترها که گفته اند 

ً
حسینعلی قادری مقدم تقریبا

دیگر قلب و نفست برای خواندن تعزیه یاری نمی کند و باید کم کم میدان را به جوان ترها واگذار کنی، اگر به خودش 
بود بعید بود حالا حالاها دســت از این کار بکشد و می گوید که دوست داشت روی صحنه تعزیه امام حسین(ع) 
جان بدهد. قادری نه پدر تعزیه خوانی داشت و نه هیچ کدام از اجدادش شبیه می خواندند: «بچه که بودم، بیماری 
ســختی می گیرم. طوری که دکترها جوابم کرده بودند. پدر و مادرم نذر می کنند که اگر امام حسین(ع) من را بهبود 
بدهد، بازیگر تعزیه شوم. همین طور هم شد. آن طور که برایم تعریف کرده اند، یک هفته بعد از این نذر، بیماری من 
به طرز معجزه آسایی خوب می شود و پدرم من را، که آن سال ها در تهران زندگی می کردیم، می سپرد دست دوست 
تعزیه خوانش. بیشتر از ۶-۷ سال نداشتم و برای همین تا مدت های مدیدی نقش اطفال را به من می دادند تا بازی 
کنم. از طفلان مســلم گرفته تا حتی دختربچه هایی که در صحرای کربلا بودند. سلسله مراتب تعزیه این طور بود. 
نمی شد کســی وارد کار تعزیه شود و از همان اول امام خوان شــود. باید پله پله بالا می آمدیم. اول از همه کودکان 
صحرای کربلا را بازی می کردیم، بعد اگر کارمان خوب بود و مورد تأیید معین البکا، قاســم را به ما می دادند و بعد 
نوبت به علی اکبر می رسید. تازه اگر صدایِ خوبی داشتیم. من صدایِ خوبی داشتم و به مرحله علی اکبرخوانی هم 

رسیدم، اما دست تقدیر من را شمر تعزیه کرد.»
قادری بدون هیچ سؤالی و مقدمه ای یک راست می رود سر اصل مطلب و می گوید: «یک روز قبل از اجرای تعزیه ، 
کسی که شبیه شمر را بازی می کرد، تصادف سختی کرد و خانه نشین شــد. این اتفاق زمانی افتاد که قرار بود بیاید 
برای تعزیه. مردم در محوطه جایی که می خواستیم اجرا کنیم، گوش تا گوش نشسته بودند و منتظر اجرایِ ما بودند. 
تعزیه هم که بی شمر نمی شد. در تعزیه خوانی هیچ کس برای مخالف خوانی به ویژه شمر، پیش قدم نمی شود. چون 
تبعات دارد و خیلی ها حتی آن را بدشگون می دانند. نمی دانم چه شد که بعد از کلی این پا و آن پا کردن و کلنجار رفتن 
با خودم، گفتم که من شمر را بازی می کنم. عجب شمری هم شــد چشمتان روز بد نبیند، اواسط تعزیه یک نفر از 
میان جمعیت آمد بیــرون و از خجالتم درآمد! این قدر خوب بازی کردم که معین البکا تعجب کرد. می گفت انگار 

تو سال هاست شمر خوان هستی. به همین راحتی شدم شمر تعزیه. »
طبق قانون نانوشته ای، مخالف خوان ها، به ویژه شمر حق گریه کردن ندارند. حتی در آن صحنه ای که باید سر امام را 
از تن جدا کنند. قادری می گوید« این سخت ترین کار دنیاست که غم انگیزترین صحنه عالم را بازی کنی، اما گریه 
 نباید گریه کند؛ اما این کار با روح تعزیه جور درنمی آید و باید هر 

ً
نکنی.» ادامه می دهد: «کسی نگفته که شمر اصلا

طور شده جلوی خودمان را بگیریم اما یک وقت هایی نمی شود. یک بار در شهرکرد شب عاشورا اجرا داشتیم. حالِ 
خوبی نداشــتم، اما چاره ای نبود و باید تعزیه اجرا می شد. به صحنه سر بریدن که رسیدیم، نتوانستم کاری بکنم و 
 مراسم به هم ریخت. بار دیگر هم در تعزیه علی اصغر این اتفاق افتاد. خودم آن موقع 

ً
گاه زدم زیرگریه. اصلا ناخودآ

تازه نوه دار شده بود و مدام این صحنه مقابلم تجســم می شد که اگر من جای امام بودم و نوه  ۵-۴ ماهه ام در عطش 
می سوخت و بعد روی دستم سرش با تیر سه شعبه بریده می شد، چه کار می کردم. همین حال دگرگون و تصویری 

که مدام در ذهنم رژه می رفت، کار خودش را کرد و تعزیه علی اصغر را با گریه اجرا کردم.»
حاج حســینعلی هم مثل همه شمرخوان های تعزیه کم از دست مردم کتک نخورده است. کتک هایی که می گوید 
جزء جدانشدنی کارشان است و نشان می دهد که تعزیه چه قدر هنرباورپذیری است: « آن اوایل که تازه پدرم من را 
دست گروه تعزیه سپرده بود، در یکی از تعزیه ها وقتی سنان بچه ها را می زد، یک نفر خودش را از میان جمعیت به ما 
رساند و بنده خدا را تا جایی که می خورد کتک زد. این بلا سر من هم آمده است. یک بار در صحنه ای که داشتم سر 
امام را جدا می کردم، یک نفر پاره آجر به ســمتم پرت کرد که اگر کلاه خود سرم نبود، الان جان به جان آفرین تسلیم 
 آمده بود که شــمر را بکشد. هرچه مردم و بقیه 

ً
کرده بودم. یک بار دیگر هم با چاقو به من حمله کردند و طرف واقعا

بچه ها می گفتند که بابا جان! شمر ۱۴۰۰سال پیش به دست مختار کشته شده است و این بنده خدا فقط دارد نقشش 
را بازی می کند، حالی اش نمی شد. بگذریم که وسط تعزیه گاهی اوقات انواع و اقسام فحش های ناموسی را به شمر 
و مخالف خوان ها می دهند، یک استکان آب دستمان نمی دهند و حتی اجازه نمی دهند که روی فرش خانه شان قدم 
بگذاریم. گاهی اوقات این توهین ها، کتک ها، مســخره کردن ها و خیلی از کارهای دیگر به اندازه ای زیاد می شد 
 تعزیه و تعزیه خوانی را ببوسم و بگذارم کنار. اما خودِ حضرت توانِ فوق العاده ای به من 

ً
که به این فکر می افتادم کلا

می داد و این فکرها از سرم بیرون می رفت.»
خیلی ها فکر می کنند که تعزیه خوان ها در قدیــم، مثل برخی از مداحان و گروه های تعزیه امروزی پول می گرفتند 
و تعزیه اجرا می کردند و اجرای بدون پول و پاکــت امکان پذیر نبود. ادعایی که قادری مقدم آن را رد می کند: «پول 
 نگاه نمی کرد که چقدر 

ً
گرفتن کجا بود. اگر مردم پولی نذر تعزیه می کردند، صاحب تعزیه آن را قبول می کرد و اصلا

است. گاهی همان پول را هم خرج مجلس امام حســین می کرد و نه خودش و نه ما ریالی از آن پول برنمی داشتیم. 
 رایگان مجلس اجرا و از جیب خودمان هم خرج می کردیم.»

ً
خیلی وقت ها هم اصلا

می کند و در پاسخ به چرایی که ما بعد از گفتن این جمله تحویلش می دهیم، می گوید: «سال ها قبل که تعزیه 
مشتری داشــت، ما مدام از این شهر به آن شهر می رفتیم که تعزیه اجرا کنیم، مردم هم گاهی وقت ها از سر 
لطفی که داشتند، ما را دعوت می کردند خانه شان که از ما پذیرایی کنند. یادم می آید یک بار، صاحبخانه دم در 
ایستاده بود و همین که خواستم بروم داخل، اخمی کرد و گفت: «من همین مانده که در خانه ام به شمر ناهار 
بدم! در را بست و من ماندم بیرون.»  یک بار دیگر هم در تعزیه یک آقایی داشت با مشک به همه آب می داد. 
لباس قرمزِ شبیهِ شمر تنم بود و هنوز نوبتم نشده بود که بروم روی صحنه، صدایش کردم که یک لیوان آب به 
من هم بدهد. اول از همه با عصبانیت شروع کرد به فحش دادن و بد و بیراه گفتن که تویِ کافرِ نامردِ نامسلمان 
آب را روی امام بستی، حالا از من آب می خواهی. این قدر تعزیه برایش باورپذیر بود که فکر می کرد من شمر 
۱۴۰۰سال پیش هستم که الان آب را به روی خیمه های امام بسته ام. داشت می آمد به سمتم تا با من برخورد 
 
ً
فیزیکی بکند. اگر مردم کنترلش نمی کردند و جلویش را نمی گرفتند، با آن حجم از عصبانیتی که من دیدم، قطعا

کار دستم می داد. این رفتارها از قدیم بوده و هست. سال گذشته رفته بودیم یکی از همین روستاهایِ اطراف، 
تعزیه خوانی که تمام شد، پیرمردی آمد و با همان چوب دستی چوپانی اش طوری به سر پسرم ضربه زد که 
سرش ده، دوازده بخیه خورد. پدرم به نقل از پدرش تعریف می کرد که قدیم ترها همه موافق خوان ها را روی 
سرشان می گذاشتند، جایشان همیشه بالای مجلس بود و از ارج و قرب خاصی برخوردار بودند. اما کسی که 
شمر و عمرسعد می خواند، منفورترین آدم روی زمین بود از نگاه مردم. در کوچه و بازار که جواب سلامش را 
 اجازه 

ً
 به این بخت برگشته ها جنس نمی فروختند. یعنی اصلا

ً
به زور می دادند. بعضی از مغازه دارها که اصلا

نمی دادند که پایشان را داخل مغازه بگذارند. می گفتند خیر و برکت از کار و کاسبی مان می رود. هرچه این 
بنده خدا می گفت: «شمر را مختار کشته است و من فقط یک بار در سال نقشش را بازی می کنم» اما کسی به 
خرجش نمی رفت. هرکاری بدی هم که از آن ها سرمی زد می گفتند: «شمر است دیگر! کاری اش نمی شود 
کرد. خلق و خو و حالش همین است.» برای همین کسانی که در تعزیه مخالف خوان می شدند، خیلی سختی 

می کشیدند. خودِ من در شهر و روستایمان هرجا می رفتم خواستگاری به من دختر نمی دادند. دلیلش هم 
که واضح است. می گفتند به شمر جماعت دختر نمی دهیم. آخر سر مادرم رفت از شهر دیگری برایم دختر 
گرفت. همان جلسه اول هم گفت که پسر من شمر تعزیه است! پدرخانم خدابیامرزم که خودش روحانی بود، 
گفته بود «همین که برای امام حسین(ع) تعزیه می خواند کافی است. موافق و مخالف خوانش خیلی توفیری 
ندارد.»حاج آزادی سر سوزنی پشیمان نیست که چرا مخالف خوان تعزیه شده و هیچ وقت هم لب به ناشکری 
باز نکرده است. با وجود اینکه بارها از دست مردم کتک خورده و همه او را به چشم یک شمر نگاه می کنند، نه 
عبدا... آزادیِ روضه خوان «هدف از تعزیه خوانی این است که راه و رسم امام حسین(ع) زنده بماند و حادثه 
عظیم عاشورا به دست فراموشی سپرده نشود. بعضی ها به من می گفتند، مخالف خوانی تعزیه هیچ ثوابی 
ندارد و کم کم برو سراغ موافق خوانی. اما من چنین عقیده ای ندارم. هرکسی که برای اباعبدا... قدمی بردارد و 
مجلس روضه و تعزیه ای برپا کند، برایش ثواب می نویسند. حالا چه شبیه شمر را بخواند، چه شبیه علی اکبر.
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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

نام قاسم آباد برای اولین بار زمانی به صورت جدی مطرح 
شد و به قول معروف در دهان ها افتاد که مهندس خازنی 
و همکارانش در سال ۱۳۵۶ اولین طرح  تفصیلی مشهد 
را نوشتند و با برآوردی که از جمعیت مشهد داشتند، به 
این نتیجه رسیده بودند که شهر مشهد باید به سمت غرب 
گسترش پیدا کند و برای این کار جایی بهتر از قاسم آباد که 
تلی از زمین های بایر خالی از سکنه داشت پیدا نکردند وگرنه تا پیش از آن این بخش 
 ناشناخته بود و آن طور که در اسناد و نوشته های 

ً
از شهر مشهد برای مشهدی ها کلا

تاریخی آمده است، آن هایی که ناچار از این منطقه باید عبور می کردند، با وجود اینکه 
۲ روستای آباد امامیه و قاسم آباد بر سر راهشان قرارداشت، دائم ذکر می گفتند و نذر و 
نیاز می کردند که اسیر دست راهزن ها نشوند و به قول خودشان از این مسیر دهشتناک 
عبور نکنند. البته نام قاسم آباد خیلی قبل تر از طرح خازنی و سفرنامه ناصرالدین شاه، 
در وقف نامه معروف یُلداش بیگ آمده و جالب است که آن زمان اینجا را به نام قریه 

یوسفیه می شناختند.
 در واقع خیابان یوسفیه امروز که سردمدار تخلفات ساختمانی در منطقه است، بخشی 
از آن قریه بزرگی بوده که یلداش بیگ وقف مصرف شب های احیای ماه رمضان و تأمین 
هزینه سالانه سوخت صحن مقدس و مسجد گوهرشاد می کند و البته امروز چیزی از 
اراضی قاسم آباد در تصرف وقف یُلداش بیگ نیست. آن طور که مهدی سیدی در کتاب 
نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد نوشته، از نیمه دوم قرن ۱۳هجری قمری در 
محل یوسفیه پیشین روستای قاسم آباد شهرت یافته است. روستایی که برای مشهدی ها 
بسیار مهم بوده است، چون بخشی از چاه ها و قنات هایی که آب شرب مشهد را تأمین 

می کردند، در اراضی قاسم آباد حفر شده بودند. 

آبی که رنگ و روی مردم مشهد را باز می کرد
ــهد  ــای مش ــن و قدیمی ه ــه معمری ــود ک ــا ب ــن قنات ه ــن ای ــی از معروف تری ــاد یک رکن آب

ــاد شــنیده اند.  اســم و وصفــش را زی
ــتفاده  ــاد اس ــه از آب رکن آب ــی ک ــت و گرمابه های ــبک اس ــش س ــد آب ــه می گفتن ــی ک قنات
ــگ و  ــن آب رن ــه ای ــتند ک ــاد داش ــردم اعتق ــون م ــد. چ ــلوغ بودن ــه ش ــد همیش می کردن
ــوب  ــات جن ــن قن ــدأ ای ــب شــاهپور مب ــد. براســاس گــزارش مکت ــاز می کن رویشــان را ب
قاســم آباد بــود و مظهــرش پشــت بــاغ منبــع و  آن طــور کــه پیرمردهــای مشــهدی تعریــف 
ــی  ــرد. اراض ــور می ک ــی عب ــط با غ مل ــت از وس ــاد درس ــی از آب رکن آب ــد، بخش می کنن

ــا  ــری از آن  ه ــه اث ــس ک ــوض مون ــک و ح ــوض نصرت المل ــهد، ح ــتوفی مش ــاغ مس ب
ــاد قاســم آباد ســراب می شــده اســت.  ــا رکن آب ــه ب ــود ک ــی ب ــه مکان های نیســت، از جمل

ین آب شهر تمیزتر
ــل  ــه مث ــت ک ــع اس ــه آب منب ــوم ب ــی موس ــم آباد، قنات ــروف قاس ــای مع ــر قنات ه از دیگ
بقیــه قنــوات ســیراب کننــده مشــهد، خشــک شــده و از بیــن رفتــه اســت. درســت مثــل 
رکن آبــاد ابتــدای ایــن قنــات هــم از قاســم آباد شــروع می شــد و مظهــرش در بــاغ منبــع، 

جایــی پشــت دروازه ســراب بــود.
ــد:  ــع می نویس ــاره آب منب ــاهپور درب ــب ش ــزارش مکت ــوی در گ ــدرس رض ــوم م مرح
زمین هــای بــاغ منبــع و مســجد گوهرشــاد از طریــق قنــات آب منبــع مشــروب می شــود. 
از بــاغ منبــع لولــه ای کشــیده شــده اســت کــه از محلــه ســراب و چهاربــاغ و بــازار بــزرگ 
گذشــته، بــه مســجد گوهرشــاد منتهــی می شــود. بــه واســطه همیــن لولــه و نیــز بــه علــت 

ــن آب از  ــت، ای ــده اس ــیده ش ــع پوش ــه منب ــش از ورود ب ــا بی ــرا در همه ج ــه روی مج آنک
تمیزتریــن آب هــای شــهر اســت.

نام قاسم آباد 
خیلی قبل تر از 
طرح خازنی 
و سفرنامه 
ناصرالدین 
شاه، در 
وقف نامه 
معروف یُلداش 
بیگ آمده 
است 

ایجاد بوستان  های 
جدید در منطقه

هم محلی

کاملان

وقتی که آبِ شهر مشهد را قنات های قاسم آباد تأمین می کردند

اين قنات از تميزترين آب هاى شهر است...
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صه بیشتر محلات مناطق پیرامونی شهر 
ُ

 رهاسازی پساب خانگی در معابر عمومی قِصه پرغ
مشهد است. تا به امروز برخوردهای قهری و غیرقهری با متخلفان فایده  ای نداشت و آن طور 
که به نظر می رسد جریمه های در نظر گرفته شده چندان بازدارنده نیست. چون هنوز وقتی پا به 
برخی از این محلات می گذاریم، اولین بویی که به مشاممان می رسد، بوی گند فاضلاب است.

برخلاف بسیاری از محله های کم برخوردار مشهد که هنوز اندر خم یک کوچه اتصال به طرح اگو 
 یکی، دو سالی هست که به این طرح متصل شده است و 

ً
مانده اند، محله امام هادی(ع) تقریبا

مالکان به جمع کردن چاه های فاضلاب و اتصال به این طرح ملزم هستند. 

سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد از بهره برداری تعدادی بوستان  
جدید در منطقه۱۰خبر داد.سید علی اکبر انتظام، با اعلام این خبر افزود: پیش بینی می  شود 
تا پایان امسال تعداد ۳۰ پروژه فضای سبز با مساحتی بالغ بر ۳۳هکتار در مناطق حاشیه  ای 
و کم برخوردار شهر به بهره برداری برسد و تاکنون بالغ بر ۳۸میلیارد تومان اعتبار برای این 

پروژه  ها صرف شده است.وی افزود: ۱۹پروژه از ۳۰ پروژه فضای سبز با مساحتی بالغ بر 
۲۵ هکتار و اعتباری حدود ۲۶ میلیارد تومان افتتاح شده است و ۱۱ عنوان پروژه دیگر هم با 
مساحتی بالغ بر ۸هکتار و اعتباری بالغ بر ۱۲میلیارد تومان تا پایان سال به بهره برداری می رسد. 

بخشی از این بوستان ها در قسمت هایی از محدوده شهرداری منطقه۱۰ افتتاح خواهد شد.

با این حال اما تعــداد زیادی از منازل ایــن محله ترجیح 
داده اند که از همان روش قدیمی و غیربهداشتی دفع پساب 
اســتفاده کنند. برای همین هم در کوچــه پس  کوچه های 
خیابان تــوس و امام هادی کم نیســتند خانه هایی که یک 
لوله از حیاطشــان به داخــل جوی خیابان کشــیده اند و 
پســاب حمام و دستشویی و آشــپزخانه را به آنجا هدایت 
می کنند. بعد درســت در کنار یکی از همان گنداب های 
حاصل از پســاب خانگی بچه ها ۷-۶ ساله مشغول بازی 
هستند و خودشان وارد این گنداب می شوند یا توپ و بقیه 
اسباب بازی هایشــان داخل آن می افتد و معلوم نیست که 
بعد از لمس آن وســایل آلوده به فاضلاب چه برسرشــان 
می آید. ســاکن این خانه وقتی که با اعتراض ما و یکی، دو 
ید: من در  نفر از اهالی در این باره روبه رو می شود، می گو
این خانه مستأجر هســتم و وظیفه مالک است که اینجا را 
 هم گفته که پولی برای 

ً
به فاضلاب وصل کند نه مــن. فعلا

این کارها ندارد.
یک کوچــه آن طرف تر هم اوضاع به همین منوال اســت. 
ظهرِ یک روزِ گرم تابســتانی، بوی فاضلاب رهاشــده از 
ســوی ۳خانه همه کوچه را برداشته و اهالی را شاکی کرده 
ید: «مالکان  است. رضایی، از ساکنان این کوچه، می گو
این ۳خانه زیربار اتصال بــه طرح اگو نمی روند.» و ادامه 
می دهــد: «بارها هم به شــهرداری و آبفا نامه نوشــتیم و 
جریمه شان کردند، اما باز هم به تخلفشان ادامه می دهند. 
به این فکر نمی کنند که بچه های ما و خودشان به دلیل همین 
فاضلاب دستشویی و حمام بیمار می شوند و در این اوضاع 
و احوال گرانی، منِ کارگر به دلیل بی مبالاتی یک نفر دیگر 

باید از نان شبم بزنم و خرج دوا و دکتر بدهم.»
این اتفاق در بقیــه کوچه پس کوچه هــای بولوار توس و 
محله امام هادی و خیابان آزادی به وفور درحال رخ دادن 
اســت و  در گرمای تابســتان بوی گند فاضلابِ رهاشده 
این خانه ها هــم محله را پُر می کند و هــم چهره کوچه و 
خیابان ها را زشــت کرده اســت. هر آن هم ممکن است 
بچه هایی که دارنــد در کوچه بازی می کننــد، به انواع و 

اقســام بیماری ها و انگل های روده ای دچار شوند. همه 
حرف مالکان متخلف این اســت که پولی برای پرداخت 
حق انشــعاب ندارند که البته با وجود قســط بندی حق 
انشــعاب در محله های پیرامونی مشهد، این صحبت ها 
بهانه ای بیشتر برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 
است و طبیعی است کشــیدن یک لوله از حیاط به جوی 

خیابان راحت تر و ارزان تر از اتصال به طرح اگوست.
یان، کارشناس بهداشت محیط، در گفت و گو  رضا موسو
با شــهرآرامحله به مخاطرات رهاسازی پساب خانگی به 
خیابان اشاره می کند و می گوید: اولین خطری که با این کار 
مردم را تهدید می کند، شیوع بیماری های عفونی و انگلی 
است که بیشتر از همه کودکان در معرض آن هستند و امکان 
دارد که آن ها را تا سرحد مرگ هم ببرد. ضمن اینکه درصد و 
ریسک بروز سالک هم تاحد زیادی بالا می رود و می دانید 
که در صورت گزش اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت.

این کارشناس بهداشت محیط ادامه می دهد: اما سازوکار 
قانونی برای برخورد با متخلفان پیش بینی شــده است و در 
مناطق پیرامونی شــهر مشــهد اخطاریه های زیادی برای 
مالکان متخلف صادر شــده و از آن هــا جریمه هایی هم 
دریافت و حتی انشعاب غیرقانونی فاضلابشان هم مسدود 
شــده اســت. طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر 
اقدامی کــــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود 
از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشــامیدنی آلوده، دفع 
غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن 
مواد مســموم کننده در رودخانه ها، زبالــه در خیابان ها و 
کشتار غیرمجاز دام، اســتفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا 
پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی 
ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول 
مجازات شدیدتری نباشــند به حبس تا یک سال محکوم 
خواهند شــد. ضمن اینکه تا جایی که من اطلاع دارم آب 
و فاضلاب می تواند انشعاب آب کسانی را که به طرح اگو 
متصل نشده اند تا زمان اتصال قطع کند که این کار در امام 

هادی و توس زیاد انجام شده است.

 جلسه ستاد اجرایی شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با حضور شهردار و مسئولان حوزه های اجرایی و رؤسای 
نواحی منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، احمد حافظ در این جلسه با تأکید بر تسریع در اتمام پروژه های 
شــهرداری بیان کرد: برای سرعت بخشــیدن به پروژه  و کلان پروژه های شهرداری منطقه، موانع موجود در 
قراردادها باید هرچه سریع تر برطرف شود. همچنین در پروژه هایی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کند، 

لازم است رضایت اهالی جلب شود.
شهردار منطقه۱۰ همچنین افزود: پیگیری های لازم درباره احداث پارک محلی آزادی، رفع آب گرفتگی های 
نهر گناباد، مرمت پیاده روهای منطقه، انجام خط کشــی آسفالت در محور بزرگراه آزادی، تعریض پل عابر 
پیاده بزرگراه آزادی و همچنین بازبینی و به روزآوری اسناد پارک خطی حاشیه بولوار امام علی (ع) از فلاحی 

تا شاهد باید به سرعت اجرایی شود.
گفتنی است در این نشست اعتبارات عمرانی و جاری ســال ۹۸ و میزان جذب آن و روند پیشرفت فیزیکی 
پروژه های عمرانی، فضای سبز، خدمات شــهری، ترافیکی و اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی منطقه 

نیز بررسی و پیگیری شد.

در محـــله

آی خبــــر

هنوز هم بسیاری از مردم پساب خانگی را به کوچه ها هدایت می کنند

به قيمت جان مردم!

استادی

2393جلوگيرى از ساخت 2393جلوگيرى از ساخت 2393 ساختمان 
در محدوده شهردارى منطقه 

شهردار منطقه ۱۰ مشهد از توقف عملیات ســاخت و ساز ۲ هزار و ۳۹۳ ساختمان غیر مجاز از ابتدای 
امسال در منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه، احمد حافظ با اعلام این خبر افزود: امسال بیش از ۲هزار 
اخطاریه برای جلوگیری از توقف عملیات ساخت و سازهای غیر مجاز صادر شده است.

وی با بیان اینکه اداره نظارت بر ساخت و ســاز کنترل ویژه ای روی پروانه های صادر شده از سوی شهرداری 
منطقه دارد، ادامــه داد: کنترل یک هزار و ۳۰۵ مــورد از مغایرات پروانه نظیر احــداث طبقات غیرمجاز، 
واحد غیرمجاز، پیشــروی طولی و ارتفاع غیرمجاز نیز با نظارت مستمر کارکنان اداره مهندسی و نظارت بر 
ساخت و سازهای منطقه انجام شد.حافظ همچنین از اجرای برخی از احکام قلع بنا خبر داد و تصریح کرد: 
از ابتدای امســال ۷۵۶ مورد از آرای کمیســیون ماده۱۰۰ به متخلفان ابلاغ شده است و حدود ۴۸ مورد از 

احکام قلع بنا نیز طبق ضوابط امسال اجرایی شد.
شــهردار منطقه۱۰ در پایان افزود: بازدید فنی از ساختمان های در حال ساخت، رسیدگی به رعایت نکردن 
استحکام بنا و رعایت ضوابط ایمنی و نیز رسیدگی به ۹۸ مورد شکایات مردمی مبنی بر مزاحمت و مشرفیت 

از دیگر اقدامات شهرداری منطقه در ۶ ماه نخست امسال است.

شهردار منطقه اعلام کرد

 رضايت اهالى اولويت شهردارى 
در پروژه هاى پُرمزاحمت  در پروژه هاى پُرمزاحمت  

 رضايت اهالى اولويت شهردارى 
در پروژه هاى پُرمزاحمت  

 رضايت اهالى اولويت شهردارى 
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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

مردمک

به نظر شما یک 
معلول ویلچری 
چگونه باید از این 
مسیر عبور کند؟

* خیابان ادیب

با هدف ایجاد فضاهای عمومی جدید شهری 
خیابان حجاب منطقه ۱۰ به پیاده راه تبدیل 

می شود.

شهردار منطقه ۱۰ مشهد از اجرای یک هزار و 
پیاده در منطقه  بع خط کشی عابر  ۱۷۰ مترمر

خبر داد.

شهردار منطقه۱۰ از عملیات شست و شوی 
جدول ها و معابر منطقه ۱۰ مشهد به طول یک 

میلیون و ۴۱۷ متر از ابتدای امسال خبر داد.

رنگ آميزى و شست و شوى معابر منطقهاز اجراى سرعت گير تا اصلاح هندسى معابرخيابان حجاب پياده راه مى شود

با   مشهد،  شهرداری  رسانی  اطلاع  پایگاه  گزارش  به 
احترام  فضاهای شهری عمومی جدید،  ایجاد  هدف 
پیاده روی به  تبدیل فرایند  پیاده و  انسانی عابر  به مقیاس 
یک تجربه رضایت بخش و حذف وابستگی شهروندان به 
خودرو و کاهش ترافیک در مناطق پرتردد شهر مشهد ۱۰ 
خیابان مشهد پیاده راه می شود.براساس این گزارش، محور 
خرید  بزرگ  مراکز  از  زیادی  بخش  که  حجاب  خیابان 
غرب مشهد در دل آن قرارگرفته و از پرجمعیت ترین نقاط 
منطقه۱۰ شهرداری  است از جمله خیابان هایی است که 
در این طرح به پیاده راه تبدیل خواهد شد.همچنین کریدور 
دانشگاه،  خیابان های  تا  ادبیات  راه  سه  از  گلستان  بازار 
۲محور  عنوان  به  طبرسی  خیابان  و  کوهسنگی  خیابان 
فاخر، دو طرف خیابان بازار رضا (ع)، کوچه شاهین فر، 
بازار  شلوغ  و  ایثار  خیابان  تعبدی،  کوچه  سرشور،  بازار 
گلشهر دیگر مناطقی هستند که در طرح پیاده راه سازی با 

اندیشه پیاده مداری مدنظر هستند.

سد معبر گسترده در نهضت و يوسفيه
یوسفیه  و  نهضت  محدوده  در  رضايى:  
پیاده روها  دارد،  زیادی  بسیار  جمعیت  که 
و  شده اند  تبدیل  مغازه ها  از  بخشی  به  هم 
عبور  برای  راهی  هیچ  حتی  بعضی هایشان 
وقت ها  گاهی  و  نگذاشته اند  عابرها  مرور  و 
که  شویم  رد  خیابان  داخل  از  که  مجبوریم 
خطرناک است. سد معبر شهرداری چرا این 

تخلفات را می بیند و برخورد نمی کند؟

نابه سامانى وضعيت اتوبوس مسير 4 
شهروند: همیشه باید در ایستگاه های چهارراه 
صیادشیرازی و تقاطع شریعتی و رفیعی نزدیک 
سروکله  بالاخره  تا  باشی  معطل  دقیقه   ۴۰ به 
شود.  پیدا  می آید  دیر  همیشه  که  اتوبوسی 
اتوبوس ها هم بیشتر کثیف و بدون کولر هستند.

ــه،   ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گفــت:  خبــر  ایــن  بیــان  بــا  حافــظ  احمــد 
نرده هــای  از  طــول  هزارمتــر   ۲۰۵ شست و شــوی 
ترافیکــی در راســتای ارتقــای بهداشــت محیــط انجــام 

ــد. ش
ــم  ــای مه ــوی المان ه ــه شست و ش ــاره ب ــا اش ــظ ب حاف
ــا  ــهری ب ــان ش ــزار و ۹۹۰ الم ــه داد: ۴۰ ه ــهری ادام ش
هــدف حفــظ ســلامت و رفــاه حــال شــهروندان نظافــت 
و شست و شــو شــد. وی بــا بیــان اینکــه از ایــن پــس 
دسترســی و آدرس دهــی بهتــری در منطقــه خواهیــم 
ــو  داشــت، خاطرنشــان کــرد: نصــب و تعویــض ۷۱ تابل
ــا رویکــرد دسترســی و آدرس دهــی  ــز ب ــر نی اســامی معاب

ــد. ــی ش ــال اجرای ــردم امس ــت م راح
احمد حافظ در پایان تصریح کرد: ۲ هزار و ۷۸۰ متر مربع 
از جدول ها و المان های شهری برای جلوگیری از حوادث 

و دید بهتر رنگ آمیزی شد.

آخرین خبر

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد  
مدیر مسئول شهرآرا: مجیدخرمی

سردبیر شهرآرا محله: رضا سلیمان نوری
مدیر منطقه۱۰شهرآرا: پیام عشقی    

دبیر شهرآرا محله منطقه۱۰: عاطفه چوپان    
تلفن شهرآرامحله منطقه۱۰:  ۳۵۲۵۵۷۴۳                                                                                                                            

تلفن دفتر مركزی: ۳۷۲۸۸۸۸۱-۵ 
تلفن روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰ 

نمابر:  ۳۷۲۳۸۳۱۰ 
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۲۸۹ 

دفتر مرکزی روزنامه شهرآرا:  میدان شهدا
 نبش دانشگاه یک 

دفتر منطقه۱۰: قاسم آباد ، خیابان فلاحی۱۸، 
هاشمی مهنه۶، بوستان ایمان 

mahalle10@ shahrara.ir :پست الکترونیک
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از:  
shahraranews.ir

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محلــه خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱ با ما در میــان بگذارند تا آن را به 

گوش مسئولان برسانیم.

توقف خطرناك خودروها در پليس راه امام 
هادى 

و  راه  اداره  و  راهور  مسئولان  نصيرى:   خواجه 
همه سازمان های مربوط، درباره توقف تاکسی ها 
پلیس راه  مقابل  در  برون شهری  اتوبوس های  و 
امام هادی هم فکری کنید. من هر روز با ترس 
از این مسیر عبور می کنم. به پلیس راه که می رسید 
اتوبوس ها وسط بزرگراه برای سوار  سواری ها و 
کردن مسافر دوبله توقف کردند و هیچ مأموری 

هم وجود ندارد که با آن  ها برخورد کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، احمد  
گاهی دادن به رانندگان  حافظ با اشاره به اهمیت آ
متر  هزار   ۲۲ گفت:  شهروندان،  امنیت  افزایش  و 
کنون  تا  امسال  ابتدای  از  محوری  خط کشی  طول 

انجام شد.
 امســال میزان اجرا و توســعه ســرعت گیر پلاستیکی و 
لاســتیکی ۲۱۲ متر طــول و ســرعت کاه ۵۰ متر مربع 
در منطقــه اســت. همچنین رنگ آمیــزی ۷۳ مترمربع 
ســرعت گیر آســفالتی با هدف جلوگیــری از حوادث 

احتمالی اجرایی شد.
وی در ادامه افــزود: طرح نصب ۱۹۰ تابلو انتظامی و ۱۰۸ 
تابلو هشداری و اخباری برای ایمن سازی معابر اجرایی شد.

شــهردار منطقه در پایان گفت: طرح های اصلاح هندسی 
۲۳ تقاطع و ۵۲ مورد پاســخ گویی به مشکلات ترافیکی 
شــهروندان نیز از دیگر اقدامات معاونــت حمل و نقل و 

ترافیک منطقه است.

دریافتی


